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دريغ عزيزانم اين برگ سبز  به پاس  زحمات  و محبت هاي بي
 :تقديم مي شود به 

  پدر بزرگوارم    
  .كه ايستادن و تلاش كردن رابه من آموخت

  مادرم مهربانم
كه درخت زندگي ام در سايه سار محبت ، مهرباني،صبر  و 

  .فداكاريش آبياري گرديده و  به بار نشست
  ن عزيزمخواهر و برادرا

پشتوانه هاي  زندگيم، اميد دهندگان فردايم در افق نا پيداي 
  زندگي

  .و تمام كساني كه دوستشان دارم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
 

   
 

  
  

  سپاسگزاري
 

سپاس و ستايش خداوندي راست كه همواره بي كران را به بندگانش نثار مي كند و درود بر چهارده 
خداوند را سپاس . ود پرفيض شان جان مي گيرددرياي علم و معرفت كه تا هستي برقرار است از وج

مي گويم كه مرا ياري داد تا در راه رضاي او و تحصيل علم گام بردارم و در اين مسير آموزگاراني به 
ادب بر من . من عطا فرمود كه با اخلاق و منش خود نيك نگريستن و نيكو زيستن را به من آموختند

بر خود . ر انجام اين پايان نامه ياري رساندند قدرداني نمايمحكم مي كند از تمامي كساني كه مرا د
جناب آقاي دكتر حسن لازم مي دانم از راهنمايي هاي بي دريغ و متواضعانه استاد راهنمايم 

 كه مزاحمت هاي گاه و بيگاه مرا با متانت و صبوري تحمل نمودند قدرداني نمايم و از سلطاني
 .مشاورة اين كار را عهده دار شدند تشكر كنم كه رحمان ذبيحي جناب آقاي دكتر

 همراه و مشوق بنده بودند كه صبورانه جناب آقاي مهندس محمد رضا رياحياز      همچنين 
  .اميدوارم كه خداوند توان جبران اين همه لطف را به بنده ارزاني فرمايد. بسيار سپاسگزارم
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  چكيده
شقيق بلخي، ابراهيم : يافتند مثل» ارادة خودآگاه«ارد، صوفياني كه حقيقت وجود را بررسي دقيق آثار صوفيه معلوم مي د

نام نهادند، همه » نور«يا » معرفت«شمردند، يا گروهي كه آن را » زيبايي«ادهم، رابعه عدويه يا آنان كه حقيقت وجود را 
  زيبايي حق . برابر استاينان در پي كمال بودند كه با زيبايي، دريافت و درك آن . مكمل هم بودند

عرفا با سلوك و پرورش روح، . بي نهايت است و اين آدمي است كه به اندازة تجلّي حق زيبايي را در ظاهر مي بيند
توجه به . بصيرت مي يابند كه زيبايي حق را فراتر از مخلوقات و آثار دنيا ببينند، هرچند در بيان آن زيبايي قاصرند

 . شرح التعرف و يا بسيار اندك است: بتدايي عرفاني يا صورت نگرفته مانندزيبايي خداوند در آثار ا
عارف پس از قرب در مي يابد كه هدفي جز اين نبوده كه .      جمال گرايي در قرن ششم و هفتم به اوج خود مي رسد
ان نامه به آن توجه شده، نكتة مهم ديگري كه در اين پاي. در درياي زيبايي فاني شود تا  بدين طريق به بقا دست يابد

زيبايي الهي است كه عشق را برمي انگيزد و عاشق را مشتاق و . رابطة زيبايي و عشق در نوشته هاي متون عرفاني است
عشق نخستين فرزند زيبايي . درعرفان اسلامي و مكتب جمال هر زيبايي از زيبايي االله است. رها از خويشتن مي كند

اما در ميان همة . هيچ يك از عرفا منكر وجود زيبايي حق نشده اند.  كمال ممكن مي شودبا عشق راه رسيدن به. است
دريافت زيبايي رابطة مستقيم با مراتب . آنان عين القضات و بهاءولد نگاهي عاشقانه تر به موضوع زيبايي الهي داشته اند

 تجلي زيبايي خداوندي راه كمال و فناي گاه سلوك زمينة دريافت زيبايي مطلق را فراهم مي كند و يا. سلوك دارد
  .عارف را به او مي نماياند

  . زيبايي خداوند، متون منثور عرفاني، عشق و زيبايي، عشق و سلوك: كليد واژه ها
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  مقدمه
     انسان ها هميشه در پي رسيدن به تكامل و يافتن  مسيري براي اتصال به سرچشمة وجودي خويش 

 سمت معشوق، دوست داشتن و دوست داشته شدن تحسين زيبايي و همچنين ميل و كشش به. بوده اند
  به همين دليل است كه. از آغاز خلقت انسان وجود داشته و ذاتي انسان است

 انسان هايي كه به فطرت خداجوي خويش بيشتر توجه كرده اند؛ عرفان و مراحل سلوك در اين مسير 
  .حقيقي قرار مي دهندرا وسيله ي رسيدن به هدف اصلي خود يعني پيوند با معشوق و زيباي 

     عرفان نيز از آغاز مسير خود چه در مراحل اوليه كه عملي است و چه پس از آن كه عرفان نظري 
اصولاً جهان بيني عرفا در اين تكامل بر پاية .شكل مي گيرد هدفي جز به كمال رساندن انسان ندارد

در حقيقت . ه تا خود را در آن بنگردخداوند از نهايت زيبايي خود هستي را آينه ساخت. زيبايي است
در اعتقاد عرفا هر كس هستي را زشت تصور كند عيب بينايي دارد و . جهان آينة زار زيبايي حق است

درمنظر ديد عارفان همه چيز زيباست و چيزي بيهوده . هر كس عيب در هستي ببيند واقع بين نيست
  .آفريده نشده است

متون عرفاني منثور تا  قرن هفتم در ادبيات فارسي نگاه ست كه با بررسي در اين رساله سعي بر اين ا     
ويژه اي نسبت به سير توجه به زيبايي خداوند در اين نوشته ها انجام شود و بخشي را كه تا كنون علي 

بيشتري رغم اهميت و شيريني آن در ادبيات عرفاني فارسي مغفول مانده است، مورد توجه و پژوهش 
  .قرار دهيم

     توجه به زيبايي حق تعالي در متون عرفاني منثور تا قرن هفتم در نوشته هاي برجسته از عرفاي نامي 
اين قرن ها از جمله؛ ابونصر سراج، اسماعيل بن مستملي بخاري، عزيز الدين نسفي، علي بن جلابي 

هان بقلي، هجويري، قشيري، احمد غزالي، عين القضات همداني، شهاب الدين سهروردي، روزب
قصد ما  .بهاءولد، عطار، نجم الدين رازي و مولانا جلال الدين رومي جستجو و  بررسي مي شود

حصول تجارب عرفاني ايشان در اين زمينه نيست زيرا اين تجارب مثل هر تجربة ذوقي و هنري، امري 
 ايشان در موضوع اين پژوهش به طرز نگاه. شخصي،غير قابل انتقال به ديگري و غير قابل تكرار است

  . زيبايي خداوند و اهميت آن در اين مكتوبات توجه ويژه دارد
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     اگرچه در آثار آغازين مكتوب كمتر به زيبايي حق، چه از ترس لغزش و انحراف و يا مخالفت 
شريعتمداران،كمتر اشاره مي شود ولي ذكر زيبايي و جمال خداوند آنقدر در متون منثور عرفاني در 

زيبايي االله حتي در . م و هفتم اهميت مي يابد كه حرف اول و برجستة عارفان اين قرون استقرون شش
كلام برخي از عرفاي كتب همچون بهاءولد يا عين القضات تبديل به بحث و هدف اصلي نوشته ها در 

 به در اين رساله به دنبال شناخت بيشتري در تفكر و توجه عرفا. سمت وصال به معشوق حقيقي مي شود
  . صفت زيبايي حق تعالي و همچنين ارتباط ناپيوستني زيبايي با عشق هستيم

 منظور از متون عرفاني منثور تا قرن هفتم در اين رساله؛ اللمع، شرح التعرف لمذهب التصوف،  -
الكتاب الانسان الكامل، كشف المحجوب، رساله قشيريه، بحرالحقيقه، سوانح،نامه هاي عين 

مونس العشاق، صفير سيمرغ، هياكل النور، الواح عمادي، بستان القلوب، القضات، تمهيدات، 
 .حكمه الاشراق، شرح شطحيات، معارف، تذكرالاوليا، مرصادالعباد، فيه مافيه است

نام كتاب، : شيوة ارجاع نوشته هايي كه از متون كتب منثور ذكر شده، بدين ترتيب است -
 .شمارة جلد، شمارة صفحه

نام خانوادگي نويسنده، :  از نويسندگان ديگر ذكر شده، به ترتيب زير استشيوة ارجاعاتي كه -
 . سال انتشار، شمارة صفحه

  .در متن، ميان كاربرد معنايي واژة زيبايي و جمال هيچ تفاوتي وجود ندارد -
  
  
   اهداف -1-2

گاه      اين پژوهش بر آن است كه با تبيين نحوه نگرش عرفا به زيبايي خداوند و بررسي ديد
عارفان به زيبايي پروردگار، فصلي تازه را در زمينة مورد نظر به نگارش برساند و در آن به 

  .زيبايي خداوند و مفهوم آن در انديشة عارفان و اظهارات ايشان پرداخته شده است 
  
  

1-3- نتايج تحقيق كاربرد و تاهمي  
مستقيم در ي ها تأثير گر حوزهگيرد برخلاف دي  ادبيات انجام ميةهايي كه درحوز وهشژپ     

 اين .تأثيرگذار استو دراز مدت بلكه به صورت غيرمستقيم ، برطرف كردن مشكلات جامعه ندارد
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پژوهش نيز به بعد روحي انسان و درك زيبايي خداوند از ديد عرفا مي پردازد و به درك بيشتر نسل 
ين تحقيق بيشتر به كار كساني مي ا. كنوني نسبت به افكار و ديدگاه هاي عرفا كمك خواهد كرد

 .آيد كه در حوزة ادبيات خصوصاً ادبيات عرفاني و مفاهيمي از اين دست توجه دارند
 
  
   تحقيقنة پيشي -1-4
و » ديدار با سيمرغ«حوزة عرفان و زيبايي در ادبيات فارسي دكتر تقي پور نامداريان در كتابدر     

ي بي دريغي نموده اند كه براي محققينِ اين راه، روشنگر تلاشها» درياي جان«هلموت ريتر در كتاب
به تحرير در » زيبايي پرستي در عرفان«كتاب ديگري از دكتر علي اكبر افراسياب پور با عنوان. است

آمده است كه به جنبه اي از زيبايي خداوند در عرفان پرداخته شده ولي به صورت مستقل در اين باب 
تحقيقي مورد نظر ما رساله اي كه به طور مستقل به زيبايي خداوند در در حوزة . سخن نگفته است

عرفان پرداخته باشد مشاهده نشد و چنين به نظر مي رسد كه در ادبيات فارسي پژوهش مستقلي در 
  .ارتباط با زيبايي خداوند در متون منثور صورت نگرفته است 

  
  

  پرسشها -1-5
 ؟نظر عرفا در مورد زيبايي خداوند چيست  -
  آيا بين توصيف عرفا از زيبايي خداوند با انديشه ها و مباني فكري ايشان ارتباطي هست؟ -
 نسبت بين زيبايي و عشق چيست ؟ -

 آيا مي توانيم تصويري را كه در پس پردة مشاهدات صوفيان وجود دارد ببينيم؟ -

  
  

  تحقيق روش -1-6
كه ضمن توجه به منابع  شده است انجام تحليلي، توصيفي و تاريخياين تحقيق براساس روش      

عرفان و زيبايي، ابتدا از متون منثور عرفاني يادداشت برداري كرده ام و ضمن مختلف در خصوص 
براي آنكه بتوانم . طبقه بندي اين يادداشت ها از لحاظ فكري و تاريخي ، به تحليل آنها پرداخته ام

م، با بررسي يادداشت ها و جمع بندي مطالب، پاسخ هاي مناسبي براي پرسشهاي اصلي اين پژوهش بياب
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فصل : شامل سه فصل است كه عبارتند ازبخش اول . پايان نامه را در دو بخش تنظيم كرده ام

، نگاهي به جمال پرستي دارد و در فصل دوم. زيبايي كه در مورد كليات زيبايي سخن گفته ام،اول
بخش در . ي تا قرن هفتم را بررسي نموده ام، سير تاريخي زيبايي در متون منثور عرفانفصل سوم

اين بخش داراي .  اين پايان نامه زيبايي و نسبت آن با مباني عرفاني را مورد بحث قرار داده امدوم
، زيبايي فصل سوم، زيبايي و تجلي، فصل دومزيبايي و عشق،  ،فصل اولچهار فصل است كه در 
عرفت پرداخته ام زيرا زيبايي از مراتب سلوك و ، به زيبايي و مفصل چهارمو مراتب سلوك و در 

بررسي دقيق آثار صوفيه معلوم مي دارد بيانات عرفا، همه مكمل هم .معرفت در عرفان اسلامي است
ذرات عالم . عرفا، در پي كمال بودند كه اين كمال با زيبايي و دريافت و درك آن برابر است.بوده اند

توجه به زيبايي در نوشته هاي عرفا .  به اين امر توجه ويژه داشته اندطالب و موافق زيبايي هستند و عرفا
پس از قرن سوم . هنگام آغاز، به دليل مخالفت شريعت مداران و ترس از انحراف صورت نگرفته است

زيبايي عنوان مي شود و در قرون بعد با ظهور بهاءولد و عين القضات اوج مي »مكتب جمال«با ظهور 
ديدن اين زيبايي است كه در عرفا عشق را بر مي انگيزد و . واره با عشق آميخته استزيبايي هم.گيرد

وجود همة زيبايي . خداوند بالاترين مرتبة زيبايي است. زيبايي مرابتي دارد. اين همه اثر را خلق ميكند
نياد بر حق، آنان كه به وجود حق اعتقاد دارند جهان را از ب. ها در تجلي زيبايي خداوند نمود مي يابد

اين همه زيبايي حاصل تجلي زيبايي خداوند  .به جا و زيبا مي بينند و چشم به مبدأ زيبايي آن مي دوزند
تجليات حق است كه احوال سالك را شكل مي دهد، سالك هم زيبايي حق را در هر چه هست . است

تجليات عالم است مي مي بيند و بر او عاشق هميشگي و طالب پيوستن و بقا در حضرت حق كه خالق 
عارف . زيبايي معشوق ازلي است كه چون عشق را بوجود آورد، عاشق را از خود بيخود ميكند. گردد

 .طالب يكي شدن و غرق در بحر زيبايي حق است و از هرچه تعلق هست رها مي شود
. ني تشكر نمايماينك زمان آن رسيده تا از راهنمايي هاي استاد فرهيخته ام جناب آقاي دكتر سلطا     

همچنين شايسته است از استاد اديبم جناب آقاي دكتر ذبيحي كه زحمت مشاوره اين پايان نامه را عهده 
از دوست عزيزم خانم يار احمدي و همچنين مشوق و همراه هميشگي ام . دار شدند قدر داني كنم

 خداوند متعال، توان جبران اميد است با استعانت از. ندس رياحي نيز بسيار سپاسگزارمجناب آقاي مه
در نوشتن اين پايان نامه اگرچه سعي نموده ام كه اثري درخور و . اين همه لطف به بنده ارزاني شود

شايسته ارائه دهم كه مورد قبول و پسند مخاطبان و اهل ذوق و ادب قرار گيرد؛ ولي يقين دارم كه اين 
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ادان فرهيخته مرا از راهنمايي هاي سودمند و لطف نوشته خالي از خطا و لغزش نيست اميد وارم كه است
  . خويش محروم نفرمايند

  النا رضايي سرابي
  1389-شهريور
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  زيبايي .1فصل
  
  
    در لغتييبايز -1-1

   1.»ميسن ، الوسل، ذات الجمال، الحيالجم« : ن آمده كهيجمال در لغت چن
 توأم ي كه با پاكيهماهنگ جمال ، نظم و حسن و: ييبايز« :  آمدهييبايل زي در ذفي المعار ودرمعارف

  2 .»...بود
ز به ي از عاشق و نيظاهر كردن كمال معشوق ازجهت استغنا     « : در فرهنگ عرفاني هم چنين آمده است      

   3.» اوصاف لطف و رحمت خداوند استيمعنا
  
  
  ي عرفاننثر  درزيباييواژة  -1-2
ك ي ـ  درييبـا ي تا قرن هفتم كه مورد بحث ما است لغات جمـال، حـسن، ز  يمتون عرفان فا و زبان عر  در

 ي انسان و چه بـرا     ييباي و ز  ي ماد ي ها ييباي ز ين لغات چه برا   ي ا يريبكارگ. معنا به كار گرفته شده اند     
چ ي عـارف اسـت و درلغـت ه ـ        ي درك شده از سـو     ييبايان ز يبكسان است و هدف،     ي يجمال حق تعال  

 انـسان   ييباي ز يشه  ين امر آن است كه ر     يعلت ا .  ان كلمات صورت نگرفته است    ي دركاربرد م  يزيتما
  . سرچشمه گرفته استي حق است و هر چه جمال هست از جمال حق تعالييبايدر ز
 در.  حـق لغـت جمـال بكارگرفتـه شـده اسـت      ييباي ذكر ز ي در اكثر موارد برا    ي البته در متون عرفان       
 .بكار رفته است» جمال« اغلب با عنوان ييباي واژه زيسلام ايات عرفانيادب

                                                 
 ، المحيط1380، فهري. 1

  معارف ومعاريف،1369حسيني دشتي،  . 2
  ، فرهنگ اصطلاحات وتعبيرات عرفاني1370 ،سجادي . 3
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 خداونـد بـه كـار گرفتـه     ي و هم جمال برا   ييبايزة   است هم واژ   يعرفانة  ي كه از كتب اول    »لمعالّ«در      
  .)390 /اللمع(شده است

ن ي ـان كتـاب از  ي ـچ قـسمت ا  ي است اصلاً و در ه     ي متون عرفان  يه  ي كه از آثار اول    »شرح التعرف «     در
 ،ي و مـاد  يانسانة   و جمال چه از گون     ييبايزة   در واژ  ي هم برده نشده و بحث     ينام) جمال(صفت خداوند 

  . مطرح نشده استير ماديچه غ
  ).152/ انسان الكامل( خداوند استفاده شده استيجمال براة  از واژ»انسان الكامل«در     
خداوند را به عنوان صفات اخص حق       جمال و جلال و كمال      ة  واژ »كشف المحجوب « در يريهجو     

  ).370/ كشف المحجوب(در كنار هم آورده است
 برده و آن را از مراتب سـلوك ذكـر    در رساله اش لغت جمال را به عنوان صفت حق به كار  يريقش     

 كند و خدا ياد ميگر لغات حسن و جمال را در كنار هم       ي د ييدر جا  ).114 /هيريرساله قش (نموده است 
  ).515/ همان( داندينزه از صفات مرا م
 را بحر جمال نام نهاده و در كنار صفت جلال صفت جمـال    »قهيبحرالحق« بحر ششم از كتاب      يغزال     

 به هر حال يول)43/ قهيبحرالحق(با هم استفاده كرده استياو از لغت ز .را متعلق به حق ذكر كرده است
  .جمال را بكار برده استة ان صفت حق واژيدر ب
 يول ـ)264 /ن القـضات ي ع ـينامه ها( را ييباي زة جمال را به كار برده و هم واژةن القضات هم واژ   يع    
  .شتر لغت جمال را به كار گرفته استيب

روزبهان  . آن را برابر با كمال دانسته استياد كرده است و حتي از جمال با لغت حسن يسهرورد    
ن لغت در مورد خداوند به كار ي كند هميان مي كه بييشطح ها از لغت جمال استفاده كرده و در يبقل
  .ته شده استفگر
 او ي استفاده كرده وليفات حق تعاليانات و توصي بي و هم از جمال براييبايولد هم از لغت زءبها     
  .جمال را بكار بردهة شتر واژيهم ب
 به عنوان . انسان استفاده كرده استيا خداوند و چه بري چه براييبايعطار هم از لغت جمال و هم ز     

 ي، دختر)476/ همان(دم صاحب جمالي دي، جوان)429 /ايتذكره الاول(باي با صورت زيمثال؛ قوم
 ).309/ همان(جمال حق ،)518/ همان( صاحب جماليزن ،)507/ همان(صاحب جمال

  . خداوند استفاده كرده استي از لغت جمال برايمولو
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 است ي هم لغت جمال كه عربيدر عرفان اسلام ، استي اسلام عربيني مباحث دشه و زبانيچون ر     
 شود نه از زبان ي از زبان آن استفاده مي چراكه در هر علمگرفته شده است، به كار ييبايش از زيب
ان ي هم در كنار صفت كمال بيصفت جمال و جلال خداوند همواره با هم ذكرشده اند وگاه.سندهينو

  . جمال هم به كار گرفته شده انديت حسن و كمال در معنلغا. شده است
  
  
   ونان با ستاني درفرهنگ ييبايز – 1-3

 كمتـر   ييباي محض و خود ز    ييبايزة  البته آنها دربار  . ف شده است  ي تعر ييبايونان باستان ز  يدر فرهنگ   
  ينـر را مـساو  ه  وييبـا ي اظهـار نظـر كـرده انـد و ز      ي هنـر  ييبـا يمـورد ز   شتر در ي ـبآنها   .سخن گفته اند  
  . دانسته اند

نزد آنـان    در. ي معنو ييباي ز يگريد  و ي هنر ييباي ز يكي:  دو نوع است   ييبايونان باستان ز  يدرتفكر       
.  كـرده اسـت  يم ـ  كـه احـساس  ي نسبت بـه درد و رنج ـ يف روح بشري تلط ي بوده برا  يله ا ي وس ييبايز
 توجه شده   يشتر به اندام ظاهر   يب  شود و  يده م ي كمتر د  يات روحان يونان باستان تجل  ي هنر   يكره ها يدرپ
  1. استييبايزة د افلاطون درباري، عقاشه به مكتب جمالين انديك تري نزد بشر،ةخ گذشتيدرتار. است
) ونانيهنر (كرهيشان پيا.  دارند يليده ضد شما  ين عق يونان همچون ارسطو، افلاطون و افلوط     ي ةفلاسف     

 ييبايآنان، زة دي عقربنا ب.  دانندي، م استيقت متعاليك حقي از يه اي كه خود سايه اي از سايديرا تقل
   2. عالم برتر است كه نشأت گرفته از اعتقاد آنان به عالم مثل استييبايعالم ماده برگرفته از ز

ن يگزي جاي روحانيبا شناسي برپا شد و زيوناني هنر  يرانه ها ي بر و  يحياز قرن چهارم، به بعد هنر مس           
 شـدنش  يت با توجه به روحـان يحي در دوران مس   ييبايز. ونان شد ي هنر   يكيزي و ف  ي ظاهر يشناس ييبايز

، بـا   عـالم مـا   درييبـا يز.  در ذات انـسان هاسـت   ييباي ز يوسكشش به   .  تقرب به حق بوده است     ةواسط
 يامـر   سـازد و   ي م ـ ي را روحـان   ييبـا ي، ز ونـان يت در هنر    يحيظهور مس . ط است  خداوند در ارتبا   ييبايز
   3.فنا درحق   ويقيل به معرفت حقي ني است براي واسطه اينيهنر د. ردي گي صورت مياملتك

                                                 
 20،1380افراسياب پور، . 1
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افلاطـون   . بـوده اسـت  ي معنـو ييبايش از زي بي مادييبايونان توجه به زير  ياساط  در يبه صورت كل       
 هرآنچه را كه  داند وي مي و مثالي معنوييباي ارتقا به زةلي و وسييباي زييابتداة   را مرتب  ي جسمان ييبايز

بـه اعتقـاد    1. دانـد يم ـ مثل  همان عالم يعني عالم بالا    ي ها ييباي از ز  يه ا يم سا يني ب يبا م يا ز ين دن يما در ا  
 م دريكن ـ يآنهـا م ـ   كـه از يشي ـن وستاي مطلق هستند و ما درتحـس ييبايبا كاشف از ز ي ز يايافلاطون اش 

  .مي رسيم ي وآسمانيقيحق ييباين زيقت به تحسيحق
و پـس    افلاطـون ، كه به موضوع جمال خداوند و نمود آن در شكل انسان ها توجه كرد         ين كس ياول     

عشق هم ة نيزم در .ابدي ي مي تجلي مادياي در دن يبر اساس باور آنها ذات اله     . ان بودند ياز او نوافلاطون  
ن يست و چون ا    و تملك آن ا    ييبايل به ز  ي م يال آدم ين ام ي تر يقو. وند دارد ي پ ييبايتفكر افلاطون با ز   

  . خوانديل به حد افراط رسد آن را عشق ميم
ك نوع ي، ييبايواقع توجه به ز در.  آوردي است كه عشق را بوجود مييباين زيدرمكتب جمال هم ا     

ن ي ـ درتفكر بشر به اينيابتدا از توجه به ماده شروع شده و با ظهور نگاه د    كه در     است دا كرده يپتكامل  
  . زده شده استيات رنگ روحانيماد
 به ييباي و به تبع آن مباحث زي فلسفيافلاطون و ارسطو بحث ها، ونان باستان با سقراط   ياگر چه در       

 به كمال   ي و جمال پرست   ي، در عرفان اسلام   ييباي؛ اما مباحث مطروحه درمورد عشق و ز        رسد يكمال م 
  . شودي رسد و پخته ميم
  
  
  سمييتراي در مييبايز -1-4
ماننـد آنچـه بعـدها      ( شـده  يتلق ـ هـا    ييبـا يز ةرچـشم نـور س  . گاه خاص خود را داشته اسـت      ي جا ييبايز 

ران ي ـتـرا كـه در ا     يم. شـود  ي زاده م ـ  ييباي از ز  ييبايو ز )  درآثار وتفكرش مطرح نموده است     يسهرورد
  نكـه در يگـر ا يد.  شـود ي م ـزاده  تـا يآناهل روز اسـت از   موك ـي، نـور و خـدا   يي روشـنا  ي، خـدا  باستان

 كه عبارت از مهر و      ي از نور روحان   ي معنو ي ها ييباي و ز  يي از نور و روشنا    ي ماد يها ييباين مهر ز  ييآ
  .ردي گي است سرچشمه ميدوست
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  مهـر در . شـود يم م ـي تقـس ي ومعنو ي اله ،ي وآسمان ي، ماد ينيران با ستان به دو بخش زم      ي درا ييبايز    
 و1 د داشـته انـد  ي ـش از همه بـرآن تاك    يبزرگان مكتب جمال ب    د و ي رس ييران به شكوفا  ي ا يات عرفان يادب
  .انه بارور شده استيتفكرات جمال گرا عرفان و ان باستان نهاده شد دريراني كه درتفكرات اينهال
  
  
  در اسلامييبايز -1-5

و جمال از بهاء .  گرددي و اسماء االله برمي متعالي است و به امر قدس     ي قدس ي امر ي درهنر اسلام  ييبايز 
  2. اندييباي از زيتبط است و دو صورت كل مريهنر اسلام  هستند كه باياله يجمله اسما

، خدا وند جـسم  ت محسوب شوديفيست كه از مقوله كي نيا نمود عرض يد  يمقصود از جمال حق پد         
 وس و محـس يهـا  ييبـا ي حق كه از صفات اوست ما فوق ز   يصفت جمال .  داشته باشد  يتيفيست كه ك  ين

 يافت مي است كه با قلب و دل دري ومعنوي روحاني حق امر ييبايز.  است جهان معقول قلمرو انسان و   
  كه در قرآن ملكوتييباي تواند احساس شكوه و زيافت جمال حق مي درين قدم و مرتبه براياول3.شود
  . خداوند استييبايقت زيانگر و نشان دهندة حقين كه ملكوت بي ايعني4.، باشدده شده استينام
 ي معنـو ي هـا ييبـا يز. ت شـناخته شـده اسـت   ي به رسمي معنوييباي و هم زي مادييابيدرقرآن هم ز       
، )18،)12(وسـف ي(»لٌيفَـصبرٌجم «،  )10،)73(مزمـل (ً«لايهجـراجًم «،  )5،)70(معـارج (»لاًيصبراً جم ـ «:مانند
ــيز« ــنَ ــوبكِمُيه ف ــسناً«، )24، )49(حجــرات(» قُلُ ــاسِ ح ــوا للنّ ــايو ز) 83،)2(بقــره(» قول   ي مــادي هــاييب
 ييبـا ي از ز  ي جلـوه ا   يات حـق درهـست    ي ـتجل ).52،)33( احـزاب  ( ،) زنـان  ييبـا يز(»نَّ  حسنه« :م مانند ه 

مـا  » مِي اَحسنِ تقَويلقَدَ خَلقَناَ الانسانَ ف« :دهين صورت آفريبا تري انسان را در زيحق تعال. ستاخداوند  
ــسان را در ز ــاتريانــ ــام آفر يبــ ــورت و نظــ ــن صــ ــ(ميديــ ــو«. )4، )95(نيتــ ــسنَ و صــ ركُم فَأحــ

  ).3،)64(تغابن(»صوركمُ
ات ي ـ اسـت كـه آ  ييبـا ين نمونـه ز يز بهتريقرآن ن. دي آيا عدم به وجود نمي و ي از زشت  ييبايهرگز ز      

هـو االله ُالخـالقُ   «. بـا هـستند  ي زيم كه اسـماء اله ـ    ي آموز ياز قرآن م  . ت است ي درآن قابل رو   يجمال اله 
  ).24،)59(حشر(»يسماء الحسن المصور لهَ الاَيالبارِ
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نش هـم   ي وآفـر  ي هـست  تمام. ده است ين صورت ممكن آفر   يباترين وجه و ز   يخداوند عالم را به بهتر         
  .افته استينمود  زيات او ني حق درآييبايز). 7،)32(سجده(»ء خَلقََه ي أحسنَ كلُُّ شيالَّذ«ست ؛ ابا يز
ك ي ـ به صورت    ييبايشتر از ز  يه مأثوره هم، ائمه ب    ي درادع . حق هستند  ييبايل ز يدل ات حق، جلوه و   يتجل

  .»ل يا جميلُ يا جلي« خداوند است؛ ياز اسما» ليجم«  .اد كرده اندي يمفهوم كل
.  شـود  يم ـ هـا در او خلاصـه        ييبـا يزة   هم . است ييباي ز رتبةن م ي دارد وخداوند بالاتر   ي مرابت ييبايز     

 از خـدا كـه      يز جلـوه ا   ي ـهمـه چ  . ن عالم را فرا گرفته اسـت      يا ي قدس يي هاله   ينيدة  دراحساس و تجرب  
آنان كه به وجود حق اعتقاد دارند جهـان را          .  است ي اسماء حسن  ياو دارا .  باشد يجمال محض است م   

همه .   استي فطري امرييبايز.  دوزندي آن مييباينند و چشم به مبدأ زي بيبا مي، به جا و زاد برحقياز بن
  .ژه داشته اندين امر توجه ويعرفا به ا ند وطالب و موافق آن هست

  
  
  در عرفانييبايز -1-6

 را  ييبـا يم قطعـاً ز   ي تـوان  يباسـت ونم ـ  يء چـرا ز   يك ش يم دانست كه    ي نخواه ياگرچه ما هرگز به درست    
  . نپردازندييبايف زيه كه صاحب نظران به تعرشدن مطلب مانع نيم اما ايف كنيتعر
 از كـلام    يت ـي و مـا كل    ن موضوع پرداخته انـد    يبه ا  هر چند مختصر     يك به نوع  ين هر يمعاصر عرفا و      
شخص . نديبا ببيز را زي برسد كه همه چي تواند به مقاميند انسان مي گويعرفا م ؛مي كنيان ميشان را بيا

 از  يك ـيدر واقـع    . ابـد ي ن يز زشـت  ي ـچ چ ير خود را چنان سامان دهد كه از ه        ي تواند روح وضم   يعارف م 
  1.ديبا ديكسره زيجهان را ة  توان همين بود كه مي عارفان هم مهميافت هايدر
ن عالم، ي ا،عارف.  با دانستن است يز  وييبايزة ني، زميهستة  كه درجهان وجود دارد و همين نظميا     

 بـشر و عـالم      يگانگي ي شناسانه هستة اصل   ييبايشة ز ين اند يا.  داند ير م يش را خ  يكنش ها و واكنش ها    
  .2است» وحدت وجود«يهست
دن و ي ـ بـه د   ييچ جـا  يچ كس، دره  ين لحاظ ه  يبد.  است ينيشه ع ياتش هم ي تجل يكرانگي در ب  ييبايز     

  3.ده استيبا را ديء زي از شيك شده اي مجرد وتفكيني عيافته بلكه فقط تجليق ني توفييبايدرك ز
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